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هر  که  پرورده  بی بدیلی  گوهرهای  خزانۀ خویش  در  که  است  بوده  گنجوری  دیرباز  از  اصفهان 
یك در هنر این مرزوبوم درّی شاهوارند، اما این گنجور، خزانه اش را بر همگان نگشوده و فقط 
گوهرشناسان اهل نظر را بدان راه داده است تا هر یك سزاوار دانش و بینش خود از این خزانۀ 

مكتوم توشه ای برگیرند. 
این قانون دربارۀ هنرمندان این دیار نیز صادق است که بی های و هوی، در خلوت خود گوهر 

هنر سفته اند و آن را از دیدۀ نااهلان نهفته اند و این ماجرا تا امروز نیز باقی است. 
حالا این عزلت گزینی در چنین روزگاری که هر که های و هویش بیشتر باشد ـ اگرچه طبل 

میان تهی ـ آوازه اش بیشتر، نمی دانم تا کجا نیكوست و تا کجا نكوهیده؟! 
بی گمان یكی از سرآمدان شعر این روزگار و این دیار استاد محمدعلی دادور )فرهاد( است 
که نه تنها اصفهان که ایران به داشتنش می بالد و بیش از نیم  قرن است که آثار قلم او ادبیات ما 

را زینت می دهد. 
بنده  اینكه  اما  باشد،  از معرَّف  اجلی  ف  تا معرِّ بایسته است  و  بر قول معروف، شایسته  بنا 
عهده دار نگارش این سطور شدم را نمی دانم پای خوش اقبالی خود بگذارم یا پای شوخی روزگار؟ 

كشيد نتوانست  امانت  بار  زدند آسمان  ديوانه  من  نام  به  كار   قرعۀ 

دربارۀ فرهاد و شعر او سخن گفتن مجالی می خواهد به وسعت آثار خود استاد که در این 
مختصر، نه زمان و نه دانش من این مجال را فراهم می آورد، اما از آنجا که آب دریا را اگر نتوان 
کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، می کوشم تا در اندازۀ مجال اندک، نكاتی هر چند کوتاه و 

هر چند ناقص از دریافت های خود از استاد و شعر او را در این سطور به دست دهم. 

عباس کیقبادی
شاعر و منتقد ادبی

این هنوز از نتایج سحر است
نگاهی به شعر استاد محمدعلی دادور )فرهاد(
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شناخت شخصیت و شعر فرهاد یك فرایند دو سویه است که هر یك بدون دیگری ممكن 
نیست و در عین حال شناخت هر کدام، به شناخت دیگری منجر خواهد شد. فرهاد شخصیتی 

است که مهمترین دغدغه اش چه در زندگی و چه در شعر، آزادی و عدالتخواهی است. 
آنگاه که به او و شعر او می نگری، قلعه ای باشكوه را می بینی با برج و بارویی برافراشته که 
نفوذ به آن اگر نگویم محال، در نگاه نخست دشوار می نماید و حتی در تماشای این عظمت کلاه 
از سر بیننده می افتد، اما وقتی در شخصیت و شعر او درنگ می کنی و کلید این قلعۀ رویین را 
می یابی، در نگارستانی قدم می نهی که سرشار از مهر است و زیبایی. کلید انس با او صداقت است 

و کلید انس با شعر او دانش و تعمّق. 
محمدعلی دادور )فرهاد(، تاریخ خوانده و ادبیات تدریس کرده است یا بهتر بگویم تاریخ و 
ادبیات، تاریخِ ادبیات و ادبیاتِ تاریخی را در هم آمیخته و این امتزاج، از تاریخ که سراسر عبرت 
است و ادبیات که بیان زیبای این عبرت ها و تجربه ها، شعر او را به اثری فاخر و در عین حال بدیع 

مبدّل ساخته است. 
آن هنگام که قصیده می سراید، بوی جوی مولیان را، نالۀ حصار نای را، استادی فرّخی را، 
خردورزی و سختگی سخن تبعیدی یمگان را، تصویرها و توصیف های منوچهری را و ترکیب سازی 
آنها هست و در عین حال  او همۀ  تماشا می نشینی؛ در حالی  که شعر  به  را  نوآوری خاقانی  و 
آفریده ای است نو که هیچ کدام نیست. فرزندی نژاده است که از همۀ آباء خود میراث گرانسنگ 
آنها را با خود دارد و تكرار آنها نیست. فرهاد باِلذّات، شاعری قصیده سراست و آنان که دستی بر 
آتش شعر دارند، می دانند که سرودن قصیده کاری است کارستان که از دیرباز غایت آمال شاعران 
بلكه دلیل شاعری ایشان بوده، حتی امروز هم نام آوران شعر نو کوشیده اند تا طبع خویش را در 

آن بیازمایند و به قول شاعر زمستان: 
پنجه اى كه  تواند  نيز  اميد   با احمدبن قوص بن احمد كند همى گاهى 

به هر روی، از میان شاعران معاصر جز عده ای اندک در قصیده سرایی نه جدی بوده اند و نه 
موفق و استاد فرهاد از زمرۀ ایشان بلكه از سرآمدن آنهاست. 

در قصیدۀ فرهاد هر چند بن مایه های قصیدۀ کهن برجاست، اما ساختاری نو یافته است. 
قصیده دیگر به تشبیب و مدح و تخلص و شریطه تقسیم نمی شود و سراپای آن پیكری است که 

همۀ اعضای آن پیكر با هم در پیوند و تعامل اند. 
فرهاد حتی در موضوع نیز از همان موضوعات کهن قصیده بهره می گیرد؛ مانند: مدح، وصف، 
هجا، بث و شكوی و... اما نگاهی دیگرگون به آنها دارد. اگر مدح می گوید، مدح فرهنگ و آزادی و 

مرادنگی است و اگر هجا می گوید، هجو یك نگرش ناصواب است نه هجو یك فرد. 
این خشم و خروش، مصلحی اجتماعی  اما در پس  او اگرچه می خروشد و سیلی می زند، 
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ایستاده که جز آگاهی و بیداری و اصلاح جامعه، مرادی ندارد. برای نمونه ابیاتی از قصیدۀ سلاح 
کلك از مجموعۀ کودکان صاعقه را ذکر می کنم: 

دامان چه مى كنيد؟ به  ز ديده   خون دلم 
رنگ خمّ  شكالان  مى شويد   طاووس 
 در كيش من هجاى كسان كفر بود و هست

 چون شمع، آتشم به گريبان چه مى كنيد؟
باران چه مى كنيد؟ فيض شرم گستر   با 
 بازم ز كينه رخنه در ايمان چه مى كنيد؟

اگر در بیت دوم توجه کنیم، درمی یابیم که شاعر در اوج ایجاز، داستان شغال و خم رنگرزی را 
می آورد و با این تلمیح، تمامی داستان را برای مخاطب باز می آفریند و اگر به ترکیب متناقض نمای 
»فیض شرم گستر باران« بنگریم، هنر شاعر تا حد شگفتی ما را مجذوب می کند چرا که باران، 
مظهر فیض و فیض مایۀ روشنی و رحمت است. حال آنكه اینجا باران مایۀ گسترش شرم می شود، 

در حالی که این شرم برای شغال آلوده به رنگ ریاست و شرم گستری باران، عین رحمت است. 
از دیگر نكاتی که زبان را از مرز روزمرگی و گفتار معمول به ساحت غیرمعمول و ادبی وارد 
می کند، کنایه است، چرا که در کنایه معنای ظاهر، مراد گوینده نیست بلكه معنای دور و نهفته ای 
را مدّنظر دارد و همین امر باعث لایه  مندی کلام می شود. بعد کنایی زبان در شعر معاصر بسیار 
کمرنگ شده و شاعرانی که می توان گاه، مواردی اندک از کنایه را در سخنشان یافت، شاید به 
تعداد انگشتان یك دست هم نرسند. حال آنكه شعر فرهاد سرشار است از کنایه های گوناگون تا 
آنجا که شعری را در هیچ یك از مجموعه های او نمی توان یافت که از کنایه تهی باشد و این خود 
زاییدۀ چند عامل است از آن جمله: تسلط او بر پیشینۀ متون نظم و نثر پارسی و دیگر آشنایی 
بی بدیل او با فرهنگ عامّه است، چرا که بیشتر کنایه ها از کوچه و بازار به زبان ادبی راه می یابند، 
برای نمونه کنایۀ عامیانۀ روی دیوار کسی، یادگاری نوشتن که از بیان کوچه مستقیم به شعر فرهاد 
رفته، اما در فضای شعرا و جامۀ ادبی بر تن می کند، در این بیت زیبا از مجموعۀ کودکان صاعقه؛

ديوارم ز اهل كوچۀ رندى من آن نى ام كه كسى به  خطى  نويسد  يادگار   به 

به قول خود استاد، شاعر می بایست دوگونه جامه داشته باشد. یكی، جامۀ فاخر شاعری و 
استادی که با آن به محافل ادبی و علمی پا می نهد و دیگر جامۀ رندی که با آن در میان اقشار 
مختلف جامعه می گردد، زندگی می کند و تجربه می اندوزد و همین جامۀ رندی فرهاد است که او 
را تا این حد با کنایات و اصطلاحات و فرهنگ عامّه آشنا کرده و عامل دیگر رشد و بالیدن او در 

شهر اصفهان است که از دیرباز، بی گمان کنایی ترین زبان این مرز و بوم را دارد. 
اگر بخواهیم کنایه را در شعر استاد بررسی کنیم، مقالی و مقاله ای منفصل می طلبد که اگر 
توفیق، رفیق نگارنده گردد در فرصتی دیگر به آن خواهم پرداخت، اما در این مختصر به بیان چند 

نمونه از مجموعۀ آواز ققنوس بسنده می کنم. 
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صفحۀ ۱5 بیت دوم: 
 زمان نو شدن اين سرود تكرارى است گلوى نغمه به آهنگ شوق، ساز كنيم

ساز کردن: کنایه از آماده و به  سامان کردن 
نكتۀ جالب توجه آن است که شاعر علاوه بر استفاده از کنایه با همنشین کردن واژگان نغمه، 
گلو، آهنگ، سرود و تكرار، معنای ساز )وسیلۀ نواختن موسیقی( را نیز به ذهن می آورد و ایهام 

تناسب زیبایی را نیز در بیت، ایجاد می کند. 
صفحۀ ۱7 بیت مطلع:

 استخوان در زخم بيش از اين مرا مگذار، مرگ گر عيادت آمدى بار از دلم بردار، مرگ

بار از دل برداشتن: کنایه از به آسودگی رساندن و شاد کردن 
استخوان در زخم گذاشتن: کنایه از بلاتكلیف گذاشتن 

در این بیت نیز به آسودگی و شادی رسیدن به دست مرگ، علاوه بر داشتن کنایه، مفهومی 
می شود.  شادی  باعث  پدیدۀ هستی  غم آورترین  به عنوان  مرگ  که  دارد  در خود  نیز  متناقض نما 
همچنین در مصرع دوم تناسب واژگان استخوان، زخم و مرگ از یك سو و از دیگر سو بیان مفهوم 
ساده ای مانند اینكه مرا بكش! اما با استفاده از کنایه، کلام را از مرز معمول به ساحت شعر وارد می کند. 

صفحۀ 2٠، بیت ششم:
 تا در اين حلقۀ افسرده گهى مست شوم نيست يك بيت كه ناخن به دل غم بزند

ناخن به دل زدن: کنایه از تأثیر گذاشتن 

عباس کیقبادى همراه محمدعلی دادور
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بیتی نیست که ناخن به دل بزند: بیتی نیست که مرا تحت تأثیر قرار بدهد. 
در این بیت نیز شاعر علاوه بر کنایه از استعارۀ مكنیّه و تشخیص، بهره می گیرد و بیت شعر 

شخصیت انسانی پیدا کرده و به دل ناخن می زند. 
صفحۀ 2۴ بیت مطلع:

است رند سر خرج كله كرده چو ما بسيار است بسيار  قبا  پاكيزه  تردامن   پير 

سر خرج کله کردن: کنایه از اصل را فدای فرع کردن 
تردامن: کنایه از گناهكار 

در مصرع نخست کنایۀ سر خرج کله کردن بر پایۀ قیاس از روی کنایۀ عامیانۀ آفتابه خرج 
لحیم کردن، توسط شاعر ساخته شده و نكتۀ شگفت آن، در اینجاست که غالباً زیبایی کنایه در 
آن است که عیناً همان گونه که در محاوره گفته می شود، در شعر هم به کار رود، اما در اینجا 
کنایۀ عامیانه آن قدر استادانه جامۀ ادبی می پوشد که در عین حفظ فضا و مفهوم خویش از جنس 

واژگان و بافت کلام فرهاد می شود. 
در مصرع دوم نیز ترکیب اضافی تردامن پاکیزه قبا، پارادوکس زیبایی آفریده است. 

صفحۀ 2۱۸ بیت سوم:
اشك شوره زار  از  سوخته  گونه هاى   خون در دل شقايق سيراب كرده ايم با 

خون در دل کسی کردن: کنایه از آزردن و به حسد واداشتن 
در این بیت، شعر با آوردن کنایۀ خون در دل شقایق کرده ایم، به معنای آنكه شقایق را به 
حسد واداشته ایم، تشبیه تفضیلی ساخته که با آن خود را در سوختگی از شقایق فراتر می برد و 
همچنین تصویر زیبایی از خونین دلی و سرخ نامی شقایق و همچنین سوختگی و داغی را که بر 

گلبرگ آن هست نیز می آفریند و این همه فقط با آوردن همان کنایه اتفاق می افتد.
این تنیدگی لفظ و معنا و طرز چینش و به کارگیری واژگان همان است که فرهاد آن را 

مهندسی کلام می نامد و در شعر او گاه تا مرز اعجاز پیش می رود. 
از دیگر صنایعی که باعث تأویل پذیری و لایه مندی شعر می شود، ایهام است که با بررسی و 
تعمّق در شعر فرهاد می توان گفت پس از حافظ، در ادب پارسی شاعر دیگری تا این حد از انواع 
ایهام در شعر خود بهره نجسته است؛ چنانكه در برخی موارد ایهام در شعر فرهاد از دو معنا فراتر 

رفته و تبدیل به فراایهام می شود. 
آنان که با شعر فرهاد از سویی و شخصیت نگارنده از دیگر سو آشنایی دارند، گواهی خواهند 
داد که این سخن فقط از سر شیفتگی و ارادت نیست که کاملًا منطبق با واقعیت شعر استاد است، 
اما بررسی آن و آوردن شاهد مثال ها و نمونه های شعری آن مجالی گسترده تر می خواهد و در اینجا 
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به همین اشاره بسنده کرده و از دوستان شاعر و ادیب و دانشمند عزیزم که اهل تحقیق و تتبّع اند و 
در این عرصه از بنده سزاوارترند، می خواهم تا ابعاد گوناگون شعر او را به کاوش و بررسی بنشینند. 
از دیگر نكات شگفت انگیز در مورد فرهاد آن است که معمولاً هر شاعری در یكی از قوالب 
شعری موفق تر است، در حالی که او تقریباً در همۀ قالب ها طبع را آزموده و شگفتا که در اغلب 
آنها اگر نگویم بی نظیر، کم نظیر است. دو مجموعۀ غزل: بی بهار شکفتن و آواز ققنوس؛ دو مثنوی 
بلند: پرواز در توفان و آواز قرن و مجموعۀ قصاید کودکان صاعقه و مجموعۀ دوبیتی ها و رباعی ها 
و چارپاره ها با نام »برای همه چیز« که تازه منتشر شده است و این همه بخشی از آثار اوست و 

بیش از اینها آمادۀ چاپ است و تازه این هنوز از نتایج سحر است! 
زبان  از  بهره گیری  زبان،  فخامت  ویژگی های شخصی خود که همانا  در عین حفظ  فرهاد 
کنایی، استفاده از اساطیر و تمثیل ها، به خدمت گرفتن موسیقی درونی و بیرونی است، در هر 
قالبی فضای تازه ای را که متناسب با آن قالب است، می آفریند. مثلًا در غزل، فضا عاشقانه و گاه 
اجتماعی ـ فلسفی است، در چارپاره فضا، روایی و تصویری و... برای آشنایی با این تفاوت فضاها 

ابیاتی از غزلِ »رود ستاره« از مجموعۀ بی بهار شکفتن را می آورم: 
 آغوش تو يا مخمل ناز چمن است اين؟
 در پيرهن تور تو خورشيد دميده است
شكوفه بلورين  شاخ  يا  تو   اندام 
نور اطلسى  نهان  گلباف،  اطلس   در 

اين؟ است  نسترن  گل  برگ  يا  تو   رخسار 
 يا رود ستاره است و به شب خنده زن است اين؟
 يا خرمن ناز و سمن و ياسمن است اين؟
 يا روح بهار است كه در پيرهن است اين؟

برای فرهاد، نخست معنا اهمیت دارد و پس از آن واژه ها و تصاویری که آن معنا را به زیباترین 
وجه برای مخاطب به تجسم درآورند. در اینجا از سخن خود استاد بهره می گیرم که همیشه می گوید: 
»بایست به واژه ها منشوری نگاه کرد«. یعنی واژه ها باید از ابعاد گوناگون موسیقایی، معنایی و تناسب 
و... با هم پیوندی ناگسستنی داشته باشند و استاد از این پیوند به مهندسی کلام تعبیر می کند که 
چیزی بسیار فراتر از مراعات نظیر، تناسب، هماهنگی و چیزهایی از این دست است و به راستی که 
فرهاد در مهندسی شعر خود آن قدر به کمال رسیده است که گاه درک این پیوندها، خوانش چندباره 
و آن هم دقیق و با تأمل می طلبد و هر بار مخاطب با کشف یكی از این پیوندها غرق در لذت می شود. 
باز هم برای آشنایی مضاعف با تفاوت فضاها در شعر فرهاد به ابیاتی از یكی از چارپاره هایش 

اشاره می کنم: 
در استقامت همه گير فقر 

در فصل هاى لاغر عريانى 
در بركه هاى راكد خون ماندند 

با ياد روزهاى فراوانى
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تا عاقبت جنين نهنگى را 
در مزرع بكارت يك ماهى 

با دست هاى خسته نشا كردند 
بى خارخار باور آگاهى

در همین چارپاره  می توان تنها و تنها بند دوم را بارها و بارها خواند و هر بار لایه ای تازه را 
شناخت و لذتی دوچندان و صدچندان برد، وقتی از پیوندهای چند سویۀ واژگان در شعر سخن 
می گویم، مصداقش را در همین بند می توان دید. پیوند واژه های جنین و بكارت از سویی، نهنگ 
و ماهی از دیگر سو، مزرع با دست های خسته و نشا کردن و همین طور واژۀ خارخار که به معنای 
وسوسه است، اما در همنشینی با مزرعه معنای خار و در همنشینی با ماهی معنای تیغ ماهی را 
نیز به ذهن آورده، ایهام تناسبی شگفت می سازد و خود تصویر کاشتن جنین نهنگ درون ماهی 
که به دلیل فضای استعاری آن می تواند برای مخاطبان گوناگون تأویل های متفاوت ایجاد کند. 
در پایان از کوتاهی دست خویش در چیدن نوبرانه های شعر فرهاد، عذر می خواهم که دست ما 
کوتاه و خرما بر نخیل و به پاس محبت های بی دریغ استاد محمدعلی دادور )فرهاد( غزلی را که 
به ایشان تقدیم کرده ام، می آورم )صفحۀ ۱۸۱( و امیدوارم سایۀ استاد و شعر استاد بر سر ادبیات 

این مرز و بوم مستدام بماناد. 
آذرماه ۱٣۹7




